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 سياست گذاري اتحاد راهبردي در توسعه منطقه اي
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و علوم سياسي دانشگاه تهرانگروه علوم سياسي دانشكده دانشيار  حقوق
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:چكيده

و منطقه گرايي اين مقاله الگوي اتحاد راهبردي را به عنوان يكي از رويكردهاي توسعه منطقه  اي
گرايش به سوي رويكرد سياست گذاري اتحاد راهبردي،.جديد مورد كنكاش قرار مي دهد

و منطقه اي است اين امر در راستاي توسعه اقتصاد. مشاركت شركت هاي چندمليتي با اقتصاد ملي
و افزايش ظرفيت اقتصاد سرمايه داري انجام گرفته است  ته اند اين مجموعه ها توانس. جهاني

و به اين ترتيب، سرمايه هايكرشبكه هاي توليد جهاني را در مناطق در حال توسعه فعال  ده
و سرمايه اجتماعي منطقه اي را توليد نمايند كه شامل موضوعاتي همانند فنĤوري، منابع انساني

مي. است ي، اجتماعي، دهد كه سرمايه گذاري مالي بدون توجه به مولفه هاي انسان اين نكته نشان
و صنعتي شكل نمي گيرد به.فرهنگي كشورهايي كه توسعه منطقه اي را تجربه نموده اند، شاهد

 توسعه،بنابراين. اند كارگيري روش هاي سازمان يافته اي در سياست گذاري توسعه اقتصادي بوده
هاي آسياي اين رويكرد در كشور. ين گــام براي توسعه منطقه اي محسوب مي شودنخستاقتصادي

اي را مي توان دومين شاخص توسعه منطقه. شرقي در راستاي توسعه صنعتي شكل گرفته است
و منطقه اي دانست  در اين شرايط. مشاركت نهادهاي اقتصاد بين المللي با مجموعه هاي ملي

و بازار جهاني گسترش بيشتر پيدا مي ن در ها را مي توااين شاخص. كنندشبكه هاي توليد، توزيع
.روند سياست گذاري توسعه منطقه اي در آسياي شرقي مورد ملاحظه قرار داد
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 مقدمه
و همچنين منطقه منطقههاي توسعهيكي از رهيافتمثابهالگوي اتحاد راهبردي به گرايي اي

كه نشان كرده اي خاطرپردازان توسعه منطقهبسياري از نظريه. شودجديد محسوب مي اند

.ستا اي، كاركرد خود را از دست دادهدر روند توسعه منطقه» رهيافت همگرايي تجاري«

به توسعه اي از منطقهكشورهاي آسيايي به ويژه واحدهاي سياسي آسياي شرقي براي نيل

و الگوهاي جديد بهره گرفته  Integration (Financial(»همگرايي مالي«اند كه مبتني بر مشاركت

گذاري توسعه اقتصادي در اين راهبرد زيرساخت اصلي سياست. اي استميان كشورهاي منطقه

.حوزه هاي منطقه اي را شكل داده است

اگرچه براي نخستين بار.ه استشداده اين الگو در حوزه هاي جغرافيايي مختلف استف

تا-سازي مبادلات پوليكشورهاي اتحاديـه اروپا از طريـق هماهنگ مالي درصــدد برآمدند

 از كشورها را گستردهيگرايي را گسترش دهند؛ اما اين الگو هم اكنون طيفهاي منطقهمطلوبيت

گذاري براساس به ي، زمينه سياستابهره گيري از الگوي همگرايي مالي منطقه. گيرددربرمي

ميهاي توسعه منطقههاي مالي در ساير حوزهكارگيري مؤلفه به وجود و زيرساخـت اي را آورد

.دهدلازم براي سياست گـذاري اتحـاد راهبـردي را شكل مي

و اقتصادي آفريقاي غربي نيزدر شرايط موجود شاهد شكل . باشيممي گيري اتحاديه پولي

ايبه عنوان واحد ارزي منطقه (Central Franc Of Africa)» فرانك مركزي آفريقا«اديه از اين اتح

به همان گونه اي كه كشورهاي اروپايي توانسته اند از واحد مالي مشترك. بهره خواهد گرفت

و مالي بين المللي خود استفاده نمايندبراي همكاري مشابه چنين فرايندي را نظام. هاي تجاري

آنها توانسته اند سياست. مالي آمريكاي شمالي به وجود آورده است-هاي تجارينامهافقتمو

و شيلي به اجرا درآورند  مالي مشترك را بين كشورهاي عضو نفتا، يعني آمريكا، كانادا، مكزيك

(Henning, 2002: 118).

ميزماني كه موضوعات مالي در دستور كار كشورهاي منطقه زمينه براي گيرد، اي قرار

ميگيري نهادها، مجموعهشكل و فرايندهايي به وجود كه قادرند تا حوزهها ي فراگيرتريهاآيد

و همچنين فرايندهاي اقتصادي را در ارتباط با موضوعات اجتماعي، بهداشتي، محيط زيست

و مالي ايجاد نمايندبا جهت مينامهكلي، موافقت طوربه. گيري تجاري تواند هاي تنظيم شده

كه زمينه ارتقاء سطح همكارينظام منطقه به وجود آورداي را ايجاد كند در اين خصوص. ها را

و شكل ميلادي مورد1960الملل دهه تئوري دومينو در سياست بين ياستفاده قرار گرفت

كه مي اي از هاي منطقهدهي نظامتواند بر سازمانجديد از دومينوي اقتصادي طراحي شده

به ساير حوزه ها در قالب سياست گذاري اتحاد طريق و ارتقاء آن  گسترش همكاري هاي مالي

.)320-2: 1385پارسونز،(راهبردي تأثيرگذار باشد
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و اقتصادي آفريقاي غربي«چنين الگويي هم اكنون در «اتحاديه پولي » اتحاديه مركوسور»

)(Mercosor Union و همچنين مجموعه اي همانند نامه اقتصادر آمريكاي لاتين، موافقت دي نفتا

مي شود.سه.آ به موازات مشاركت با يكديگر در اين فرايند كشورهاي منطقه. آن نيز مشاهده اي

مي آورند و زيست محيطي را فراهم . زمينه همكاري هاي گسترده تر مالي، تجاري، اجتماعي

كه هرگونه همكار مي تواند زمينه-ي ماليتئوري اتحاد راهبردي بر اين امر تأكيد دارد تجاري

و چندجانبه را در حوزه هاي منطقه اي فراهم آورد . گسترش همكاري هاي متقابل

اي ارائه شده هاي منطقهدر اين ارتباط، نظريات متعدد براي سرعت بخشيدن به همكاري

هStrategic Conjunction)("اتحاد راهبردي"نظريه. است كه رگونه بر اين امر تأكيد دارد

مي-هاي ماليههمكاري دوجانبه در زمين به عرصهتجاري به. تر گسترش يابدهاي متنوعتواند

مي گيرد در سطح اول،. اين ترتيب، فرايند تكامل روابط بازيگران منطقه اي در دو سطح انجام

م مي. يابديتعداد بازيگران افزايش مورد توجه» اتحاد كمي راهبردي«توان در قالب اين نكته را

شكل. قرار داد  اي، شاهد افزايش موضوعات موردهاي منطقهبنديدر سطح دوم از تكامل

تبيين گرديده» اتحاد كيفي راهبردي«اين موضوع نيز بر مبناي. باشيمتعامل بين بازيگران مي

مي. است  خاص از همكاري محدوديتوان زمينه ساز شكلهر يك از فرايندهاي ياد شده را

مي شوددانس به همكاري هاي گسترده تر تبديل كه .ت

ميدر روند همكاري هاي چندجانبه منطقه تواند از يك حوزه اي، سطح فعاليت كشورها

به حوزه هاي ديگر نيز منتقل شود  ميلادي شاهد ظهور 1995-2000طي سال هاي. جغرافيايي

اي« .باشيممي (Trans-National Actors)»بازيگران فرامنطقـه

هاي چندجانبه هاي اقتصادي منجر به گسترش سطح همكاريدر چنين شرايطي، ضرورت

و نهادهاي فرامنطقهگونه سازماناز جمله اين. اي گرديده استفرامنطقه ميها به اي توان

 اشاره (Asia-Pacific Economic Co-operation)»بالستيك-هاي اقتصادي آسياسازمان همكاري«

مي 1995كه در سال را وعه اين مجم. داشت توان اولين سازماني دانست ميلادي شكل گرفت

هاي اي به همكاريهاي منطقه حاصل تكامل همكاري،تجاري دارد، ثانياً- ماهيت مالي،كه اولاً

م. فرامنطقه اي بوده است به اپك زبورسازمان طي سال هاي بعد از (APEC) كه  معروف است،

.)249-50: 1368اونيل،(داشته است قابل توجهيتشكيل، رشد

بهبه موازات اپك مي  Sco:Shanghai Co-operation)» هاي شانگهايسازمان همكاري«توان

)organization ميلادي بر اساس همكاري 2001اين سازمان در سال. نيز اشاره داشت 

و ازبكستان تشكيل هدف اصلي.شدكشورهاي چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان

توان گسترش همكاري ميان كشورهاي عضو در حوزه مسايل فرهنگي، گروه شانگهاي را مي

و امنيتي دانست و 2005در سال. مالي، تجاري  ميلادي نيز كشورهاي سنگاپور، برونئي، شيلي
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»نامه مشاركت اقتصادي فراپاسيفيكموافقت«نيوزيلند به تأسيس سازمان جديدي با عنوان

(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) اين سازمان. دندكرمبادرت

و آمريكاي لاتين را  توانست موافقت نامه تجارت آزاد ميان دولت هاي آسياي شرقي، اقيانوسيه

.به امضاء رساند

شد) Bangkok Agreement(» موافقت نامه بانكوك« ميلادي نيز2002در سال اين. منعقد

به امضاء  و سريلانكا موافقت نامه نيز بين كشورهاي چين، لائوس، كره جنوبي، بنگلادش، هند

مي دهد كه شكل گيري ساختار منطقه اي در حوزه آسياي شرقي، آثار. رسيد اين نكته نشان

نامه همكاري جديد بين ميلادي نيز پيمان2004در سال. ديگري نيز به همراه داشته است

كه به كشورهاي  و ميانمار منعقد شد نامه خليج موافقت«بنگلادش، بوتان، هند، نپال، سريلانكا

، Davos Summit)(به موازات اجلاسيه داووس. موسوم است)(Bengal Golf Agreement» بنگال

اين مجموعه،. ميلادي شكل گرفت 2007نيز در سال  (Boao Summit)»بوآو«اجلاسيه

بااجلاسيه اكثر.دكرهاي اقتصادي در حوزه آسيا برگزار هدف تقويت همكاريهاي خود را

و عربستان  كشورهاي قدرتمند آسيا از جمله ژاپن، چين، كره جنوبي، هند، پاكستان، ايران

.سعودي در آن مشاركت دارند

اي-1 در نظام توسعه منطقه  نقش آسياي شرقي
مي توان محصول فعاسياست و گذاري اتحاد راهبردي را ليت هاي اقتصادي گسترده

طي. يافته در حوزه آسياي شرقي دانستسازمان به تحول بنيادين40اين منطقه جغرافيايي  سال

از1960در دهه.در گذار اقتصادي دست يافته است  ميلادي، آسياي شرقي تقريباً يكي

ميبخش به حساب در. آمدهاي ضعيف جهان آمد سرانه كشورهايي همانند كره جنوبي، سطح

1960به طوركلي، آسياي شرقي در سال. اندمشابه با بسياري از كشورهاي آفريقايي دارا بوده

مي داد؛ در حالي4ميلادي صرفاً به خود اختصاص  درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را

و در سال1990كه اين منطقه در دهه  ميلادي يكي از سه مركز اقتصاد منطقه اي جهان بوده

به خود اختصاص داده است25ميلادي، 1995 . درصد توليد ناخالص داخلي جهان را

به فروشگاه و عرضه كالاهاي خدماتييدر اين شرايط، آسياي شرقي  جديد براي توليد

مي باشد و قدرت مالي فراگير كه داراي بازارهاي درحال گسترس تا. جهان تبديل شد؛ مكاني

مي توان رهبر توسعه اقتصادي منطقه آسياي شرقي دانستميلادي، ژاپن 1990دهه از اين. را

مي دهد به بعد، چين نيروي اصلي تكانه هاي اقتصاد منطقه اي را تشكيل از. مقطع زماني

و ژاپن در ميان كه چين . اقتصاد ملي بزرگ جهان قرار دارند4سوي ديگر بايد تأكيد داشت

. ري توسط كشورهاي منطقه اي محسوب مي شودتجا-اين امر حاصل سياست گذاري مالي
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. مازاد اقتصادي كشورهاي آسياي شرقي در مقايسه با ساير مناطق رشد بيشتر پيدا كرده است

ترين مركزي براي فعاليت بزرگ» سياست گذاري اتحاد راهبردي«اين منطقه توانست از طريق

و همچنين بازيگران فعال اقتصها، شركتبانك : 1385فاين،(اد جهاني قلمداد گردد هاي چندمليتي

4-202(.

و محور اصلي رشد اقتصادي در كشورهاي آسياي شرقي را مي توان مشاركت چندبعدي

و اصلي ترين حوزه نخست. اين موضوع در سطوح مختلف شكل گرفته است. فراگير دانست ين

در. دانست» دولتيپارادايم تحول«توان مربوط به فعاليت مشاركتي در حوزه اقتصادي را مي

به موازات فعاليت شركتارتباط،اين و نهادهاي اقتصادي، نقش دولت  مؤثر در كنترليها

و فرايندهاي اقتصادي ايفاء سو. دندكرسرمايه فعاليت اقتصادي كشورهاي اين منطقه از يك

به سرمايه داري مشاركت  ) شركت هاي اقتصادي- در چارچوب همكاري دولت(معطوف

و نهادينهو از سوي ديگر، اين كشورها توانستهبوده اند روند توسعه صنعتي را شكل داده

هاي اقتصادي منطقه اي را فراهــم آورده كــه اين توسعه صنعتي زمينه ارتقاء قابليت. نمايند

ميقابليت .هاي چندجانبه دانستتوان زمينه ساز تحقق همكاريها را

به گونه اي شكل گرفته گذاري اتحا سياست،ز سوي ديگرا د راهبردي در توسعه منطقه اي

و با كه هر يك از كشورهاي آسياي شرقي توانسته اند مسير توسعه را از يكديگر بياموزند

هر يك از كشورهاي اين منطقه داراي. هاي مشابه آن را به مرحله اجرا گذارنداتخاذ سياست

 هاي ژاپني از طريقاين روند، شركتدر.ندهستتجربه مشابه در امر توسعه اقتصادي 

و سازمانسرمايه به همگرايي اقتصاد گذاري و مهم در كمك دهي اتحاد راهبردي، نقش اوليه

. انددهكرمنطقه اي كشورهاي آسياي شرقي ايفاء 

به نتايج اقتصادي ارتباطدر اين و طي نمايد ، هر كشوري كه مي توانست فرايند توسعه را

و شاخص اقتصادي كشورهاي در حال صنعتي شدن ديگر قرار مؤثر نايل شو به عنوان ميزبان د،

كه در چنين فرايندي، شركت. گرفتمي به توضيح است هاي آمريكايي نيز نقش مشاركتي لازم

و تأثيرگذاري داشتهتعيين و تجارت فراگير بين چندين اين امر منجر به سرمايه. اندكننده گذاري

شكلنتاي. كشور گرديد  Mutual)» وابستگي متقابل«گيري روندج آن را مي توان در

)Dependence ميان بازيگران دانست.

كه بحران مالي  ميلادي شكل گرفت، پيوند دروني اقتصاد كشورهاي آسياي 1997-8زماني

هر. دندكردر اين ارتباط، نيروهاي مختلف، نقش تعيين كننده ايفاء. شرقي را آشكار ساخت

اين نيروها توانستند در توسعه همكاري هاي متقابل در بازارهاي منطقه اي مشاركت يك از

به يكديگر در زمينه هاي  كه نقش همگرايانه متنوعي را در اتحاد منطقه نمايند؛ نيروهايي

و فنĤورانه ايفاء نمودند  .)339-340: 1382گودباي،(اجتماعي، اقتصادي
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كه توسعه نظام اقتصاد منطقهگران بر اين اعتقابسياري از تحليل و همبستگي فزاينده دند اي

ميچنين كشورهايي، زمينه جهاني شدن را فراهم مي بايست آورد؛ زيرا در روند جهاني شدن

شكل سازندهينيروهاي ملي نقش و بين منطقه اي ايفاء نمايندهاي منطقهبنديتر در اگر. اي

محوزه و صنعتي كشورهاي و همگرايي قرار هاي مالي، تجاري نطقه اي در فضاي مشاركت

به همين دليل است. گيرد، در آن شرايط، روند جهاني شدن سرعت بيشتري پيدا خواهد كرد

 ها نيز منتقل اي به ساير حــوزهاي مرحلهگونهكه موضوعات اقتصادي آسياي شرقي، به

ميرهيافت. شودمي رهيافت اقتصاد سياسي. نمايدتواند چنين شرايطي را تفسير هاي مختلف

ميبين و نظري و تبيين المللي بيش از ساير تفاسير تحليلي تواند روند اتحاد راهبردي را تفسير

).382: 1380رادريگز،(نمايد 

و راهبردهاي توسعه منطقه اي كه از طريق سياست گذاري اتحادب ه موازات اراده سياسي

آفريني نيروهاي متنوع ديگر نيز در ارتباط با همبستگي راهبردي انجام گرفته است، شاهد نقش

.و توسعه منطقه اي در حوزه آسياي شرقي مي باشيم

و اهداف راهبردي و نيروهاي اجتماعي آن از همبستگي فرهنگي جامعه آسياي شرقي

آنها. اقتصادي مناطق جهان برخوردارند-هاي اجتماعيمشترك بيشتر در مقايسه با ساير لايه

به موازات فعاليتاانستهتو و تحركات مالي، اقدامات ديگر را در هاي تجاري، سرمايهند گذاري

و نقل،. هاي اجتماعي به انجام رسانندراستاي پيوند زيرساخت در اين ارتباط، نظام حمل

و فنĤوريارتباط جاده و تنوع بخشيدن اي هاي ارتباطي پيشرفته، زمينه مهاجرت، جهان گردي

و ماهوارههاي رسانههبه بنگا به رشد در حوزه. اي را فراهم آورده استاي اگر تراكم رو

و  ارتباطات اجتماعي ايجاد شود، در آن شرايط، زمينه براي ايجاد احساس هويت مشترك

به وجود مي آيدبنديهمچنين شكل و ساختاري مشترك اين روند در آسياي. هاي سازماني

.(Pempel, 2005: 182) جغرافيايي منعكس شده است شرقي بيش از ساير حوزه هاي

هاي ژئوپلتيك منطقه تأثير تحولات اقتصادي در حوزه آسياي شرقي توانست بر نشانه

كه نظام اقتصاد مشاركتي در آسياي شرقي شكل نگرفته بود، غربي ها اين. بگذارد در دوراني

به عنوان خاور دور مورد شناسايي قرار داده بو زماني كه هر منطقه اي بتواند. دندمنطقه را

موجوديت توليدي داشته باشد، در آن شرايط امكان شكل گيري هويت نيز اجتناب ناپذير 

به طور طبيعي وجود ندارند Hettne)(»هتنه«. است تعاريف انجام. بر اين اعتقاد است كه مناطق

مي گيرد .شده از هر منطقه براساس مشكلات يا مطلوبيت آن انجام

 جديد را براي آسياي شرقييهاي اقتصاد منطقه اي توانسته است هويتبنديگسترش شكل

و مشاركت باشد، زمينه هاي ايجاد شكل - بنديايجاد نمايد؛ هويتي كه مبتني بر توليد، همكاري
مي آورد كه با قالب هاي گذشته آن تفاوت به وجود و هويت سياسي جديد را هاي اقتصادي
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اق. دارد و سياسي كشورهاي منطقه اي را دگرگون خواهد كرد توليد تصادي، هويت اجتماعي

(Hettne, 2005: 2).

و سياسي آسياي شرقي را بنديمحور اصلي تغيير در شكل  هاي ژئوپلتيك، اقتصادي

اي كه گونهبه همان. هاي نظام جهاني دانستتوان ناشي از پيوند تجارت انتقالي با ضرورتمي

و اق  تصاد بين الملل در روند همبستگي قرار دارند، نيروهاي وحدت بخش نيز سياست

توانند موقعيت واحدهاي سياسي يا كشــورهاي منطقه اي را در نظام بين الملل ارتقاء مي

 ميلادي كشورهاي آسياي شرقي توانستند هويت1960-70به اين ترتيب، در دهه هاي. دهند

ا -90اين سازمان دهي در دهه هاي. قتصادي سازمان دهي نمايندملي خود را در قالب توليد

ميلادي، گسترش20چنين رويكردي تا اواخر قرن.دكراي پيدا ميلادي ماهيت منطقه1980

و. قابل توجه پيدا كرد كه هرگاه اراده توليد اقتصادي شكل گيرد روند ياد شده نشان مي دهد

ا به تحاد راهبردي سازمان دهي شود، در آن شرايط زمينه اين امر از طريق فرايندهاي معطوف

و همچنين توسعه بين منطقه اي فراهم خواهد شد كه. براي توسعه منطقه اي طبعاً كشورهايي

و نقش محوري  تري برخوردارند، قادر مي توانند تا چنين روندهايي را از اقتصاد مؤثر

.(Cohen, 1990: 68)دهي نمايند سازمان

كه شده نشان مي دهد كه آسياي شرقي توانسته است، به قابليت هايي دست يابدفرايند ياد

به اين ترتيب در قالب جغرافياي اقتصاديكرجدا» فضاي شرق دور«خود را از و -ده

در. پاسفيك مي نامند-د كه آن را منطقه آسياكرراهبردي جديد معنا پيدا علت آن را بايد

در اين حوزه. اي شرق آسيا در عرض اقيانوس آرام دانستنطقهتقويت پيوندهاي اقتصادي فرام

و تنوع بيشتر برخوردار است به تجارت انتقالي از تحرك هر. جغرافيايي، فعاليت هاي مربوط

و گروه تجاري از قابليت ميكشور، نهاد اقتصادي شود كه مي تواند با يكديگر هايي برخوردار

مي دهد اين. در وضعيت همگرايي قرار گيرد و گسترش  :Lee, 2002)امر منطقه گرايي را تنوع

218).

كه آسياي شرقي توانسته است محركشواهد نشان مي ي متنوع را براي گسترشيهادهد

به حوزه هاي» هاي سطح خردمحرك«. استفاده قرار دهد گرايي موردروند توسعه منطقه مربوط

و كاركردگرانظريه. اجتماعي است كه مربوط به دهه هاي هاي همگرايي  ميلادي1950-60يي

كه موجهبوده است، نيز بر چنين نشان هاي جديد منطقه گرايي بر هايي تأكيد دارد؛ در حالي

و» هاي سطح كلانمحرك« و نهادهاي منطقه اي كه تركيبي از اراده حكومت ها تأكيد داشته

ميبين منطقه .باشداي

ميگونه محركتركيب اين و همبستگي دولت زمينهتواندها ها در هاي مشاركت، همكاري

به فضاي بين منطقه اي را فراهم آورد و انتقال آن در اين شرايط،. راستاي توسعه منطقه اي
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ميمنطقه به عنوان فرايندي محسوب اين. عمودي است-هاي افقيكه داراي محرك شودگرايي

و فرهنهمحرك .(Katzenstein, 2005: 19)گي دارندا ماهيت سياسي، اقتصادي، ارتباطي

در شرايط. الملل نيز بر جاي گذاشتــه استگرايي تأثير خود را بر نظام بينهاي منطقهموج

كه فارغ از فضاي ارتباط چندجانبه باشندكرتوان نيروهايي را مشاهده موجــود نمي .د

به متنوع از همكارييهاي جديد توانسته است سطحموج هرگاه همكاري. وجود آوردها را

و از اين طريق زمينه-گرايي فرهنگيايجاد شود، زمينه براي منطقه به وجود آمده اجتماعي نيز

ميبراي اجتماع منطقه و نيز اجتماع امنيتي ايجاد ها اين مولفه. شود اي، اجتماع اقتصادي

اي اقتصادي تنوعبه هر ميزان فراينده. محصول احساس هويت مشترك فزاينده مي باشند

و از اين طريق  بيشتري پيدا نمايد، زمينه براي گسترش همكاري هاي متنوع تري فراهم شده

.(Buzan & Waerer, 2003: 45)هايي از هويت مشترك را مورد توجه قرار داد توان نشانهمي

و اقتصادي در كشورهاي آسياي شرقي در روند فعاليت به توسعه صنعتي كه منجر هايي

ميگ به موجب آن سطح همكاريتوان نشانهرديد، بههايي را مورد ملاحظه قرار داد كه گونه ها

و مورب داشته باشداين همكاري. يابدتصاعدي ارتقاء مي مي تواند ماهيت افقي، عمودي . ها

المللي خاص هاي اقتصادي، سياسي يا بينهر يك از فرايندهاي ياد شده تحت تاثير محرك

كه در روند توسعه اقتصادي كشورهاي آسياي شرقي وجود تمامي نشانه. گيردانجام مي هايي

المللي از طريق گسترش بين-ايهاي مشاركت در فضاي منطقهدارد، بيانگر مطلوبيت

و اجتماعي در حوزه همكاري و ارتقاء هنجارهاي فرهنگي ها با نهادهاي اقتصادي بين المللي

.(Gamble & Payne, 1996: 39)منطقه اي مي باشد 

اي-2  سياست گذاري جغرافياي اقتصادي در توسعه منطقه
و اجتماعي محيط پيرامون خود مي باشد . جغرافيا تابعي از مؤلفه هاي سياسي، فرهنگي

مي باشد -به همان.به همين دليل است كه جغرافيا همانند هنجارها همواره در حال بررسي
كه شكل بندي فرهنگيگونه اجتماعي ثابت وجود ندارد، مؤلفه هاي جغرافيايي نيز همواره-اي

و بازســازي دائـمي مي باشد هرگاه شكل بندي هاي صنعتي،. در حــال تغيير، دگرگوني

و يا اين كه برنامـه ريزي مالي در راستاي  و توليدي يك جامعـه با تغيير همراه شود اقتصادي

ت نه مي شود، توسعه تجاري يا صنعتي شكل گيرد، نها فضــاي فرهنگي منطقه دچار دگرگوني

و نشانه هاي جغرافيايي آن نيز دگرگون مي گرددبلكه شاخص .ها

ميگذاري اتحاد راهبردي در روند توسعه منطقهيكي از دلايل تحقق سياست توان گرايي را

هر. تأثيرگذاري بر جغرافياي اقتصادي مناطق مختلف دانست  حوزه جغرافياي اقتصادي در

و تخصصي آن منطقه دلالت دارندمنطقه اي بر چگونگي فعاليت اين امر. هاي توليدي، تجاري
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مي كند كه منطقه گرايي در تداوم. فضاهاي اقتصادي جديد را توليد مي دهد شواهد نشان

مي شوند كه قادرند تا  توليد صنعتي انجام گرفته، كه در اين روند نيروهاي مختلفي خلــق

ا و تاثيرگذاري را ايفاء نمايندفراتر .(Borrus et al, 2000: 112)ز اقتصاد ملي، نقش تعيين كننده

مي كنند، در فضاي توليد اقتصادي فراگير كه نقش تجاري را ايفاء هرگاه نيروهاي اقتصادي

مي شود اگر چنين روندي.و گسترده قرار گيرند، در آن شرايط، زير ساخت هاي توسعه ايجاد

و گستردگي بيشتر برخوردار شود، در آن شرايط، امكان توسعه اقتصادي در از پوي ايي، تنوع

مي شود كه بدون توسعه اقتصادي در سطح ملي،. سطح منطقه اي فراهم مي دهد اين امر نشان

به حوزه هاي جغرافيايي فراگير وجود ندارد .امكان گسترش آن

و فرايندهاي جغرافياي اقتصادي بر اين امر تأكيد،بنابراين كه ساختار توليدي  دارد

و فرومنطقه اي قرار اقتصادي كشورها تحت تأثير موج هاي محرك منطقه اي، فرامنطقه اي

و بازار اقتصادي تأثير خود.گيرندمي در اين شرايط هرگونه پيوند بين حوزه هاي توليد، توزيع

به» ديگرانو (Olds) الدز«. را بر جغرافياي اقتصادي به جا مي گذارد كه بر اين اعتقادند

مي آيد به وجود به عبارت. موازات منطقه گرايي، زمينه براي تغيير در جغرافياي اقتصادي نيز

به شاخص هايي و سياست منطقه اي بايد معطوف ديگر، آنان بر اين اعتقادند كه منطقه گرايي

و شركت هاي اقتصاد كه بر توليد اقتصادي، مشاركت نهادها و همچنين بازار سرمايه باشد ي

به جا گذارد .(Olds et al, 1999: 22)داري تأثير

هاي مؤلفه. ويژه برخوردار استيگرايي نوين از اهميتاين نظريات در قالب منطقه

زماني كه مشاركت جمعي. اقتصادي مي توانند بر فرايندهاي توليد تأثير بگذارد-اجتماعي

به همكاري گيرانجام شود، زمينه براي شكل كه از يك سو منجر مي آيد ي فرايندهايي به وجود

به تفكيك فرايندهاي توليد اقتصادي و از سوي ديگر مي-چندجانبه اين. شوداجتماعي منجر

و منطقهامر زيرساخت گرايي نوين را شكل هاي مربوط به نظريات همگرايي، كاركردگرايي

.دهدمي

مدر ساختار منطقه هاي وضوع مورد بحث قرار گرفته است كه آيا مجموعهگرايي نوين اين

كه داراي فعاليت گسترده منطقه ميتجاري و به موجب فعاليت خود، اتحاديهاي هاي باشند

و شكل ميبنديگمركي به چه ميزان بر تكامل هاي منطقه آزاد تجاري را ايجاد  كنند؛

پومنطقه و قــادر است تا هاي جغرافيايي هاي خود را در حوزهياييگرايي تأثيرگذار بـوده

مي اين رويكرد در قالب معيارهايي مورد. متنوع مورد آزمون قرار دهد كه سنجش قرار گيرد

و انعكاس منطقه و چندجانبهبايد آن را پيامد در اين ارتباط،. گرايي اقتصادي دانستگرايي

د گرايي محسوبر روند منطقهموضوع رفاه يكي از عوامل سنجش موفقيت توسعه اقتصادي

.شودمي
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تأثير منفي همكاري هاي اقتصادي منطقه اي بر رفاه اجتماعي را بايد ناشي از انحراف

به. تجاري دانست اين امر زماني رخ مي دهد كه كشورهاي توليدكننده كارآمدي كه تمايلي

ميمشاركت در روند منطقه گرايي ندارند، از مزاياي همكاري جمعي اقتصادي  . مانندبي بهره

طبعاً در چنين شرايطي تجارت آزاد يا آزادسازي اقتصادي در فضاي منطقه اي ايجاد نمي شود؛

و درآمدهاي عمومي،از سوي ديگر كه بر مساله رفاه  لازم است تا اثرات منفي انحراف تجاري

كه ناشي از توليد، همكار به جا مي گذارد، در مقابل اثرات مثبت رفاهي خلاقيت«ي يا تأثير

كه جريان. است، اندازه گيري شود» تجاري مي گيرد و خلاقيت تجاري زماني شكل توليد

مي دهد تا سهم خود را در  آزادسازي تعرفه هاي داخلي به توليدكنندگان داخل مجموعه اجازه

و محدوديت. حوزه منطقه اي گسترش دهند مياين امر خارج از موانع گيرد هاي بيروني شكل

(Acharge, 2004: 11).

مي توان انعكاسي از مشاركت كشورها فرايند توسعه اقتصادي در حوزه آسياي شرقي را

و مشاركت دانسته اند آنان به اين.و توليدكنندگاني دانست كه منافع خود را در همكاري

و ايجاد سازمانبندي رسيدند كه از طريـق سازمان دهي تعرفهجمع كه هاي تجاري مشترك ها

به نتايج مؤثرتر نايل مي و مشاركت در آن وجود دارد، در اين شرايط،. شودامكان رقابت

شــود؛ يعني اينكه تقسيـم بين المللي كار جديد انجام جغرافيــاي اقتصادي جديد تعريف مي

مي.مي گيرد . تواند به نتايج تجاري بيشتر نايل شودهر توليدكننده از طريق فرايندهاي اقتصادي

مي سازد كه موانع تجاري را محدود . به همين دليل است

ميه عبارت ديگر، تعرفهب و موانع بيروني ، كنندتواند محدوديتي را براي ديگران ايجاد ها

و سازنده اي را ايجاد نمايدها نمياما اين گونه محدوديت دي. تواند نتايج مثبت گر به عبارت

كه تعرفهمي به گونه مشهودي كاهشتوان به اين جمع بندي رسيد  ها در روند منطقه گرايي

به سود بيشتر از طريق افزايش. يابدمي  اين امر نمادي از مشاركت غيرمستقيم براي نيل

مي باشدمحرك .هاي اقتصادي

در. ينندبدر اين شرايط، توليدكنندگان ناكارآمد خود را در معرض بازي جديد مي آنان

كه  مي كنند، زيرا رقابت را با منافع خود سازگار نمي دانند؛ اما در شرايطي مرحله اول مقاومت

و شركت هاي  اراده سياسي براي توسعه اقتصادي از طريق مشاركت بانهادهاي بين المللي

كه اين مجموعه ها ناچارند تا راهبرد خود را دگ مي گيرد، طبيعي است رگون چندمليتي شكل

و فرايند توليد. نمايند چنين فرايندي، زمينه هاي لازم براي تغيير در نوع توليد، نوع مشاركت

مي آورد  در چنين شرايطي، شاهد ظهور جغرافياي اقتصادي نويني. اقتصادي را به وجود

.(Hurrel, 1995: 64)باشيم مي



 367ايمنطقهگذاري اتحاد راهبردي در توسعه سياست

كه از ظرفيت لازم براي تغيير در فرايندهاي تولي و يا كشورهايي د اقتصادي برخوردارند

و مشاركت آنان با ساير مجموعه هاي اقتصادي وجود دارد، از روندهاي اينكه امكان همكاري

مي آورند به. توسعه اقتصادي از طريق تغيير در قواعد همكاري استقبال به عمل آن ها نسبت

و يا فرا و توسعه را با اعمال كنترل گسترده يندهاي يكجانبه امكان موج هاي جهاني واقف بوده

مي. پذير نمي دانند و فرايندهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار نه تنها قواعد حقوقي اين امر

. جديد از جغرافياي اقتصادي نيز ايجاد مي شوديدهد، بلكه شكل

اي-گذاري اجتماعيسياست-3 در توسعه منطقه  هنجاري
به مؤلفهسياست و پذيرش قراري اجتماعي موردهاگذاري اقتصادي بدون توجه توجه

و اقتصادي نيازمنــد آن است. نمي گيرد و دگرگوني جغرافيايي به عبارت ديگر هرگونه تغيير

و هنجاري اش فراهم گرددكه زيرساخت گـران به همين دليل است كه تحليل. هاي اجتماعــي

و نشانهگرايي جديد علاوه بر شاخصموضوعــات منطقه اقها به مؤلفه-تصاديهاي فنĤورانه

و اجتماعي نيز توجه دارند .هاي هنجاري

و تكنيكي موردحوزه براساس چنين رويكردي نه تنها اتحاد راهبردي در استفاده هاي فني

و همبستگي اجتماعيگيرد، بلكه بايد جلوهقرار مي تا- هايي از پيوند هنجاري نيز ايجاد گرديده

منزمينه به توسعه از. اي فراهم گرددطقههاي مربوط نظريه پردازان هنجارگرا بسياري

و همچنين  (Karel Dowitch)»كارل دويچ«رويكردهاي خود را از انديشه هاي ارتباطي 

به. انددهكرادراكي ساختارگرايان اخذ-هاي تحليليقالب آن ها نيز در مطالعات خود نسبت

و صنعتي در منطقه آسياي شرقي،-تحول اقتصادي  نه تنها بر شاخص هاي فني، ابزاري

و هنجاري امكان سازماني تأكيد دارند بلكه چنين فرايندي را بر اساس زيرساخت هاي فرهنگي

.دانندپذير مي

دربه اين ترتيب، هنجارها مي و مؤثـر با شاخص هاي ابزاري توانند پيوندهاي مناسب

.(Wallace, 1994: 11) روند توسعه منطقه اي ايجاد نمايند

بههنجاري در توسعته منطقه-هاي فرهنگينقش مؤلفه اي است كه زمينه تمايز گونهاي

مي كند و ساخت هاي اقتصادي در مناطق متنوع در حال توسعه را ايجاد به عبارت. نهادهــا

در حوزه هاي (Differentiation)» تمايز«گرايي، زمينه ديگر، نقش عوامل فرهنگي در روند منطقه

و شكل بندي هايكرغرافيايي مختلف را ايجادج و از اين طريق شاهد تنوع در فرايند ده

مي باشيم .توسعه منطقه اي

كه مؤلفهبه همان ميگونه توانند زمينه هاي لازم براي همبستگي يك مجموعه هاي هنجاري

و تمايز حوزه هاي مختلف جغرافيايي را ايجاد نمايد، اين شاخص از يكديگر ها عامل تفاوت
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مياگرچه مؤلفه. باشندمي اي توانند در روند اتحاد راهبردي، جهت توسعه منطقههاي هنجاري

مينقش كه فضاي توسعه اقتصادي آفرين باشند، اما اين امر در زمره موضوعاتي محسوب شود

ميدر حوزه و متمايز  Hettne and) سازد هاي مختلف جغرافيايي را از يكديگر تفكيك

Soderbaum, 2000: 117).

و مطالعات منطقه گرايي جديد تماماً بر اساس تركيب مؤلفه هاي هنجاري با الگوها

مي يابد-ضرورت هاي تكنيكي به عبارت ديگر، نظريه پردازان منطقه گرايي. ابزاري مفهوم

به موضوعات و مادي اهميت قائل باشند، كه براي شاخص هاي ابزاري جديد بيش از آن

مي دهندفرهنگي و اجتماعي توجه نشان اين افراد بر اين اعتقادند كه فرايند تكامل.، هنجاري

و تكنيكي سپري گرديـده، اين ابــزارها بخشي از واقعيت هاي  و اثربخشي ابزارهاي فني

و در نتيجه از اثربخشي قابل توجهي براي شكل گيري توسعه اقتصادي محسوب شده

ب .(Larner & Walters, 2003: 13)رخوردارند فرايندهاي توسعه منطقه اي

و دگرگوني در فرايندهاي توسعه و فروپاشي ساختار دوقطبي زمينه تحول پايان جنگ سرد

هاي هنجاري از قابليت بيشتر براي انتقال به در دوران جديد، مؤلفه. منطقه اي را فراهم آورد

و اقتصادي برخوردار گرديده اند رهاي ارتباطي توانستند زمينه انتقال ابزا. نهادهاي اجتماعي

به وجود آورند .مفاهيم را

مي طوربه هاي گيرد، بايد آن را تابعي از مؤلفهكلي، هرگاه فرايندهاي اقتصادي نوين شكل

و ابزاري دانست و در منطقه گرايي جديد، نقش نهادها در توسعه همگرايي منطقه. اجتماعي اي

كه. افزايش مي يابدفني-هاي اقتصادييگسترش همكار دارد بيان مي2»ديتر«همان گونه

و هنجاري  مي كنند تا بين فضاهاي مادي به سياست گذاران اقتصادي كمك و هنجارها نهادها

به وجود آورد .نيز اتحاد راهبردي

و همكاري اقتصادي كاهش يافته، امكان تبادل بين كشورهابه اين ترتيب، هزينه هاي تعامل

ميافزايش مي و در نهايت و فراگير را موردتوان نشانهيابد  هايي از رضايت مندي جمعي

هاي لازم براي يادگيري عمومي، اجتماعي شدن مندي، زمينههرگونه رضايت. ملاحظه قرار داد

ميو شكل مي. سازدگيري هويت جمعي را فراهم توان به اين جمع بندي رسيد به عبارت ديگر

و تفكيك بازارها براي منافع فراگير گرايي جديد،كه منطقه  درك ما را از توليد، همكاري، مبادله

.(Dieter, 2006: 208) دهدو گسترده تر افزايش مي

 گرايي هنجاري، مي توان نظريات ديگري را نيز موردبه موازات رويكرد ديتر درباره منطقه

جمع بندي رسيد كه هر منطقه ممكنبه اين (Rafael)» رافائل«در اين ارتباط،. ملاحظه قرار داد

به. است به تناوب يا همزمان معاني متفاوتي را منعكس سازد به طور مثال، از نظر سياسي

به همان گونه اي كه از نظر فرهنگي  و اجرايي مورد توجه واقع شود؛ عنوان يك واحد اداري



 369ايمنطقهگذاري اتحاد راهبردي در توسعه سياست

و يا قلمــرو اخلاقي را توليد نمايد ايا.مي تواند يك اجتماع زباني ين مؤلفه ها به گونــه

و نيز فرايندهاي مبادله را  غيرمستقيم، زمينه هاي تأثيرگذاري بر نوع توليد، منطقه هاي توليد

(Rafael, 1999: 1208).سازد امكان پذير مي
و مشابهت قابل توجه با نظريات ساختارگرايي داردمنطقه كه. گرايي جديد، پيوند كساني

ر كهدهكرا ارائه در اين زمينه، مطالبي  Social)»ساختارگرايان اجتماعي«اند بر اين اعتقادند

)Constructivism به رشته نسبتاً جديد از نظريه اقتصاد سياسي بين المللي است كه گريزي نيز

ميحوزه روابط بين ها، هنجارها، اعتقادات، تصورات، اين رشته اساساً تأكيد بر ارزش. زندالملل

و ساخت هاي ساختارگرايانه در بر اين اعتقاد است كه نشانه» پيمل«. هاي هويتي داردعقايد

ميياي كاربردمطالعات منطقه و از اين طريق و قابل توجه داشته توان بر فرايندهاي تحليلي

.(Pemel, 2005: 24)الملل تأثير گذاشت هاي رفتاري اقتصاد سياسي بينمدل

ميبه اين ترتيب، ساختارگرايي اجتما و تواند اتحاد راهبردي بين حوزهعي هاي مادي

شكل. غيرمادي را شكل دهد و ابزاري را درباره گيري نهادها اين رهيافت، جنبه هاي غيرمادي

ميو مجموعه و نشان كه از طريق همكاري بينهاي اقتصــادي بيان داشته ميدهد توان المللي

وكرهنجارهاي نهفته را با يكديگر تركيب  . هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهددر حوزهده

و يا الگوهاي تصوري بر-اين مسائل از طريق ساختار اجتماعي و ادراكي پديده ها ايجاد شده

و. گذارندشكل بندي هاي اقتصاد سياسي بين المللي تأثير مي در اين فرايند، عقايد، هنجارها

مهويت ها به موازات منافع بر كنش اقتصادي كشو و گروه ها تأثير .گذارنديرها

در كتاب بسيار)John Maynard Keynes(»جان مينارد كينز«به طور مثال مي توان از رويكرد

. در تبيين اين موضوع بهره گرفت(The General Theory)»نظريه عمومي«معروفش با عنوان 

مي گويد : وي

و اقتصاددانان، قدرتمندتر« و درك عقايد فيلسوفان سياسي از آن است كه عموماً دريافت

كه. در واقع جهان تحت تأثير قوانين موضوعات كوچك است.مي شود و آناني مردان عمل

به دورند، معمولاً بندگان برخي از  و روشنفكرانه معتقدند كاملاً از هرگونه تأثير انديشمندانه

ها-انداقتصاددانان گذشته ي اجتماعي محيط خود عمل شيفتگان قدرت نيز بر اساس واقعيت

مي. نمي كنند بي خودشدگي خود آنهايي كه آواهايي را در فضايي مبهم شنوند، التهاب ناشي از

مي كشند و علمي سال هاي گذشته بيرون .(Keynes, 1936: 363)» را از ميان آثار پراكنده

ا و آنچه كينز به عنوان نظريه پرداز نئوكلاسيك بر آن تأكيد دارد، تابعي ز ادراكات نظري

و مورد و همچنين هنجارهايي است كه در فضاي ارتباطي شكل گرفته استفاده كارگزاران

در اين ارتباط مي توان به مطالب متنوع درباره تجارت آزاد،. گيردمجريان اقتصادي قرار مي

و حتي تصور منطقه يا ايجاد اي« دموكراسي، آزادي، فردگرايي  در (Regionness)»هويت منطقه
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به اقتصاد منطقه اي اشاره نمود  (Katzenstein)»كاتز نشتاين«اي كه گونههمان. مطالعات مربوط

:بيان مي دارد

مي« گيري شكل. اي فراتر از جريان مادي، ابزاري يا كالايي دانستتوان مجموعهمنطقه را

و پيوندهاي اقتصادي و منطقه مي-هويت كه در آن شكل تابعي از ساختار گيرد، اجتماعي

و شناختي است هاي اين ساختارها بر اساس چگونگي مشاركت مردم با ملت. اجتماعي

و همچنين مي حسمختلف در يك فضاي مشترك جغرافيايي ايجاد شده ازيتواند  مشترك

و. منطقه گرايي را ايجاد كند به موازات كسب منفعت در اين شرايط هرگونه فعاليت اقتصادي

به عنو مي شودسود .(Katzenstein, 2005: 38)» ان كنشي در راستاي توليد هويت محسوب

كه ماهيت اقتصادي دارد، در نظريه ساختارگرايان بدون شكل گيري چنين فضاي جغرافيايي

مي توان. هاي اجتماعي امكان پذير نيستتوجه به اتحاد راهبردي مؤلفه به عبارت ديگر،

و قياس و هايمفاهيم، استعاره ها كه براساس آن شكل گيري هويت ي را مورد ملاحظه قرار داد

مي سازد كه. موجوديت يك منطقه را امكان پذير جامعه«از واژه» هارل«به همين دليل است

. استفاده مي كندRegional Society)(»ايمنطقه

مي داند كه هو و نهادهايي و فراگير مجموعه ها يت وي چنين وضعيتي را تحول دائمي

و و يا از سوي ديگر، زمينه مشخص را شكل داده هاي كنش بازيگران رسمي، غيررسمي

مي آورد  .(Hurrel, 1995: 466)نهادينه شده را به وجود

ميدر واژگان تطبيقي اقتصاد سياسي بين اي را در توان حس ايجاد هويت منطقهالمللي

آكراروپا، بيش از ساير مناطق مشاهده  به صورت منطقه متنوع باقيد؛ در حالي كه سياي شرقي

كه اين حس در آن به و گسترش استاي در حال شكلاي مرحلهگونهمانده است اين. گيري

و فرايندهاي روشنفكري شكل گرفته است هاي پويايي. امر از طريق ارتباطات، سرمايه گذاري

اقاقتصاد منطقه و تبديل منطقه به بازار تصاد سرمايه داري چنين اي رشد اقتصادي فراگير

و يا اينكه سطح. ده استكروضعيتي را ايجاد  به هر ميزان همكاري هاي اقتصادي، افزايش يابد

در حوزه آسياي»ايهويت منطقه« فراگيرتري از مشاركت به وجود آيد، طبعاً امكان ايجاد

.شرقي نيز افزايش خواهد يافت

به. در آسياي شرقي را افزايش دادگراييميلادي، حس منطقه 1997-8بحران مالي

كه انسانگونههمان و ملتها، خانوادهاي و مخاطرات فراروي خود به ها  ها در شرايط بحران

ميقالب و واحدهاي منطقه اي نيز در هاي هويتي مشترك دست كه كشورها يابند، طبيعي است

فشرايط بحران، نشانه و مشاركت ميهايي از همبستگي، همكاري بحران. نمايندزاينده را ايجاد

كه در فضاي ايجاد هويت منطقه- مالي شرق آسيا، پيوندهاي اجتماعي اي اقتصادي واحدهايي

كه منطقهبسياري از تحليل. را افزايش داد،گيرندقرار مي گرايي در اروپا گران بر اين اعتقادند
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و عينيت شدنيز بعد از دوران بحران بزرگ اقتصادي از اهميت ساخت هاي. بيشتر برخوردار

ميهاجتماعي جديد شكل گرفته كه زمين و همبستگي درون منطقه اي را ارتقاء هاي همكاري

.(Pemel, 2005: 34)دهند 

در آسياي شرقي پيوند موثقي با فرايند»ايپان منطقه«اجتماعي-هاي فرهنگيظهور جنبش

هاي متنوع از ساختار هاي اجتماعي لي، نشانهك به طور. اي پيدا كرده استايجاد هويت منطقه

مي دهند كه اتحادهاي راهبردي در حوزه منطقه اي را شكل مي. وجود دارد توان به طور مثال

هاي تلويزيوني هاي متنوع تلويزيوني كره، ستارههاي ژاپني، موسيقي پاپ كره، برنامهبه كارتون

و گرو به ها به عنوان جذبهاين شاخص. كردهاي آواز چندمليتي آسيايي اشارههچيني هاي رو

ميرشد فضاي منطقه و ها، موسيقيتمامــي كارتون. دهنــداي پان آسيايي را شكل هاي پاپ

كه دو دهه قبل قابل تصوركر جديد را در حوزه آسيا ايجاديپايگاه هاي اينترنتي، فرهنگ ده

.)218: 1380كاستلز،(نبود 

ناز سوي ديگر مي را-هاي ديگر از هنجارهاي فرهنگيشانهتوان اجتماعي آسياي شرقي

هاي حكومتي نيز چنين ساخت.دكردر روند مبادلات گروه هاي عمومي جامعه ملاحظه 

. اندهكردفضايي را تقويت 

و مسافرت هاي متنوع كه در قالب سفرهاي دسته جمعي انجام مبادله بين المللي دانشجويان

ميمي و شركت هاي. زمينه چنين فرايندي دانستتوانگيرد، را به طوركلي، اراده دولت ها

و همكاري ها شكل گرفته است . اقتصادي در عصر موجود بر گسترش مبادلات، ارتباطات

ي متنوع از تراكم در مسافرت خارجي، تجارت اقتصادي، تبادل كالاهاي فرهنگييهانشانه

و به و فيلم در آسياي شرقي و اين امر به عنوان نشانه هاي اجتماعي همانند موسيقي جود آمده

مي شود هاي ياد شده به ايجاد هويت منطقه اي در آسياي شرقي كمك مؤلفه. شدن منطقه تلقي

و زمينه ارتقاء سطح همكاري .(Mahani, 2002: 1265)ها را فراهم مي سازد نموده

ميبه موازات فرايند منطقه راگرايي محيط«هبردي براي ايجاد توان از تئوري اتحاد

در. نيز بهره گرفت)  (Trans-Regional»ايفرامنطقه » اروپا- ساختار نشست آسيا«اين امر

(ASEM) برنامه آسياي شرقي، آمريكاي لاتين«و همچنين«(East Asia-Latin American Forum) 

مي باشد  كه موج. قابل ملاحظه ه گرايي مبتني بر هاي منطقروند ياد شده بيانگر شرايطي است

به احساس مييخودشدگي به فراگيرتر تبديل كه زمينه هاي مربوط و (We-ness)»ماشدگي«شود

مي دهدرا در نظام منطقه Them-ness)(»آنها شدگي« به طوركلي، روندي كه منجر. اي ارتقاء

اي گونهبه گسترش هنجارهاي جمعي از فضاي دولت ملي به حوزه منطقه اي گرديده است، به

و گسترش استمرحله مي. اي در حال تكامل و توان در ارتباط با سازمانچنين رونـدي را ها

. (Gilson, 2002: 122)دكراي ملاحظه اجتماعي بين منطقه- نهادهاي اقتصادي
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جهنتي
هاي وابستگي متقابل بين بازيگران گرايي، موجدهد كه در روند منطقهشواهد نشان مي

ميمختلف ايج به. شودـاد و فرهنگي افزايش يافته، كه گونهپيوندهاي اقتصادي، اجتماعي اي

كه نشانه به اين نتيجه رسيد سطهاي منطقهمي توان اين. اندح مختلف گسترش يافتهوگرايي در

و نشانه و به سوي قالب هاي ساختاري و هنجاري آغاز گرديده ها از فضاي فرهنگي، اجتماعي

به-در اين فرايند، پيوندهاي اجتماعي. مي يابندكاركردي گسترش اقتصادي در سطح خرد

.اند يافتهترلحاظ كاركردي، ماهيت همگرايانه

و سرمايه به. گذاري دائمي زمينه گسترش تجارت را فراهم آورده استرشد اقتصادي

 در اين.عبارت ديگر، سرمايه مالي، محور اصلي سياست گذاري اتحاد راهبردي تلقي مي شود

به همان گونه اي كه فرايند مؤلفه هاي مالي در توسعه اقتصادي نقش محوري ايفاء مي نمايند،

و هنجاري از جايگاهشاخص و همبستگي محــورييهاي فرهنگي تر در حوزه ادغام

گذاري مالي ها بيانگر آن است كه سياستدر اين روند تمامي نشانه. انداجتماعي برخوردار شده

مي آوردزمينه و مبادلات چندجانبه را فراهـم محور. گسترش همكــاري هاي تجاري، صنعتي

گذاري هنجــاري، چنين اقدامـي دست يابي به سود مشترك است؛ در حالــي كه سياست

به وجود مي آورد و همبستگي اجتماعي را به هويت .زمينه هاي نيل

 به موازات سياست گذاري اجتماعي در روند منطقه گرايي جديد، سياست گذاري اقتصادي

به فرايندهايي از جمله بازار مشترك، توليد كالاهاي مشترك،بنابراين. گيردانجام مي  دست يابي

و سياست گذاري اقتصادي است اي.و منطقه آزاد تجاري، تابعي از سرمايه مالي به همان گونه

يافيلم، گسترش ارتباطات ماهوارهگذاري اجتماعي در راستاي توليد هايي از سياستكه جلوه

گرايي كننده در روند منطقه مورد پذيرش شهروندان مشاركتراهاي جديد موسيقي ايجاد سبك

مي،گيرندقرار مي كه همكاريتوان در زمره شاخص را هاي چندسطحي در فضاي هايي دانست

مي-اقتصادي .سازداجتماعي را امكان پذير

و مؤلفهدر فرايند منطقه گرايي المللي نيز از اهميت ويژه هاي بينجديد، نقش نيروها

و بازيگران نظام بين. برخوردار است آيند، الملل برميكشورهايي كه در روند جدال با ساختار

و شانس كمتر براي شكل دادن به فضاي منطقه به همين دليل. گرايي دارا هستندنقش محدود

آنها بيش. محدودتر براي ايجاد ساختار منطقه اي دارنداست كه كشورهاي خاورميانه، فرصت 

هايي از اي باشند، نشانههاي همگرا در حوزه منطقهسازي شاخصاز آنكه درصدد برجسته

و واگرايي را مورد مي تعارض و پيگيري قرار .دهندتوجه

نماي از منطقهگونه نشانهبه عبارت ديگر در فضاي خاورميانه هيچ .ي شودگرايي مشاهده

به منابع و از اين طريق اگرچه كشورهاي خاورميانه داراي منابع اقتصادي قابل توجه هستند
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و گسترده دست مي و زيرساخت يابند، اما اين امر نميمالــي فراگيــر تواند براي آنان انسجام

و مؤثر براي شكل ايجاد در اين منطقه، اراده براي. گرايي را فراهم سازدگيري منطقهلازم

و اجتماعي مشترك كه در روند همگرايانه قرار گيرد، محدود   زيرساخت هاي اقتصادي

به يكديگر چنين فضايي را تشديد نموده. باشدمي و بدبيني نخبگان نسبت فرهنگ تعارض

.است

و مطلوبيت دهد كه موجاين امر نشان مي هاي منطقه گرايي در شرايطي مي تواند از قابليت

ب و مشاركت چندجانبه وجود داشته رخوردار باشد كه زمينهلازم هاي مناسب براي همكاري

و همچنين واحدهاي خاورميانه در زمره مجموعه. باشد هايي محسوب كشورهاي آسياي شرقي

كه از قابليت لازم براي حداكثرسازي فرايندهاي همگرايانه برخوردار بودهمي اين. اندشوند

و همچنين قالبموضوع زمينه هاي لازم هاي هويتي چنين براي ايجاد تعادل بين منافع

مي سازدمجموعه .هايي را فراهم

 گذاري اتحاد راهبردي در شرايطي حاصـل گرايي از طريق سياستكلــي، منطقه طوربه

كه واحدهاي تشكيلمي اي بتوانند تقسيم بين المللي كار را از طريــق دهنده منطقهشود

اين امر بيش از آنكه مبتني بر تعارض. المللي بازسازي نمايندهاي توليــد بينگسترش شبكـه

و گسترش بازارهايي استو جدال باشد، تابعي از ضرورت هاي همگرايانه براي توليد مشترك

.تواند نقش مؤثري را در آن ايفاء نمايدكه هر كشور مي

و ساختار اقتصاد بين،بنابراين هايي كه در روند در فعال سازي شاخصالملل بازار جهاني

در اين. دهند، از اهميت ويژه برخوردارندتركيب با يكديگر، اتحاد راهبردي را شكل مي

مي (value Chain)» زنجيره ارزشي«فرايند،  و. شودجديد ايجاد اين زنجيره تركيبي از سودگرايي

ميهمچنين هويت شكل. باشدگرايي كه به توضيح است ري زنجيره ارزشي در روندگيلازم

ميمنطقه به منطقه گرايي را تقويت نمايدتواند فعاليتگرايي اين. هاي كاركردي معطوف

.جديد را ايجاد نمايد Added Value)(» ارزش افزوده«زنجيره ارزشي، قادر است تا 

كه منطقهتمامي شواهد ياد شده نشان مي ادي در توليد اقتص گرايي بخشي از معادله بازدهد

كه بر اساس آن زنجيره هاي ارزشي را به ارزش افزوده اقتصادي، فضاي اقتصادي جديد است

مي دهد و سازماني پيوند و نمادهاي بينشركت. اجتماعي المللي اقتصادي از هاي چندمليتي

و توسعه، پردازش عناصر مادي، حمايت هاي تداركاتي، مديريت طريق طراحي، تحقيق

و ارت و توزيع محصول نهايي باطي، سرمايهاطلاعاتي گذاري مالي، توسعه صنعتي، بازاريابي

به)نيروي كار ماهر يا ارزان(توانند بين منابع انساني دربازارهاي مختلف تجاري مي ، دستيابي

و كاربرد توانمندي .هاي فنĤورانه رابطه متقابل برقرار نمايندمواد اوليه
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را للي از تحرك بيشتر برخوردار شود، زمينه گسترش آنان المبه هر ميزان شبكه توليد بين

ميدر حوزه كه توليد اقتصادي. سازدهاي جغرافيايي فراگيرتر فراهم اين رويكرد مبين آن است

ميهاي بيناز طريق شبكــه و نهادهايي انجام و سود اقتصادي را المللي گيرد كه قادرند بازار

ز. متنوع نمايند هاي مرجع هاي اجتماعي همگون نيز از طريق گروهيرساختدر چنين شرايطي

مي-هنجاري در حوزه هاي اجتماعي .گيردفرهنگي شكل
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